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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  

  پلوراليسم حقوقي

    حسين ميرمحمدصادقيدكتر   
    دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار   

  چكيده      
اسـت كـه ايـن پديـده از جهـات مختلـف قابـل               جهان ما جهان كثرت و تنـوع        

موضوع بحث اين مقاله بررسي مـواردي اسـت كـه يـك نفـر               . باشد  بررسي مي 
اي، عرفـي     ممكن است تحت تأثير قواعد آمرة مختلف دولتـي، مـذهبي، قبيلـه            

هـاي مـورد نظـر را         قرار گيرد كه هر يك صلاحيت اجـرا شـدن در حـوزه            ... و
سم حقوقي ناميد و آن را وضعيتي دانـست كـه دو            توان پلورالي   اين را مي  . دارند

  .گذارند يا چند نظام حقوقي بر يكديگر تأثير متقابل مي
توان از سه بعد مورد بررسي قرار داد كـه در       تعارض قواعد آمرة مختلف را مي     

  .اين مقاله با ذكر مثالهايي توضيح داده شده است
ر يـك سيـستم انجـام كـاري      مثلاً اينكـه د   (نوع رابطة قواعد آمرة مختلف      : اول

  ؛)الزامي دانسته شده و در سيستم ديگر منع شده است
مـثلاً پـذيرش يـا عـدم        (ارتباط دو سيستم از لحاظ قواعد موجود در آنهـا           : دوم

                                                        
 ۱۲/۶/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۱۱/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  
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  ؛) قواعد يك سيستم در سيستم دومپذيرش
توان از آن ديدگاه به تعارضات نگريست، نتيجـة نهـايي             اي كه مي    سومين جنبه 

هـاي    اتحاد، تداوم مقابلة كامل، تقـسيم حـوزه       (ستم با يكديگر است     مواجهة دو سي  
ها به تفصيل مورد بحث قرار گرفتـه و           در اين مقاله اين جنبه    ). مداخله و تجميع  

ضمن بررسي تعارض قواعد و نُرمهاي مختلـف در سيـستمهاي متفـاوت ملـي،               
ي قـرار  هاي حل اين تعارضات مورد بررس ـ    مذهبي، دولتي و غيره، بهترين شيوه     

گرفته است و در پايان موضع حقوق اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي             
  .ايران در مواجهه با ساير سيستمها و به ويژه حقوق عرفي تبيين شده است

 پلوراليسم حقوقي، قواعـد آمـره، حقـوق غيـر دولتـي، عـرف،               :يواژگان كليد 
  .حقوق مذهبي، تعارض و مقابله

  مقدمه
پردازد و ضـمن بررسـي تعـارض قواعـد و       پلوراليسم حقوقي مي   اين مقاله به موضوع   

نُرمهاي مختلـف در سيـستمهاي متفـاوت ملـي، محلـي، مـذهبي و غيـره، بـه بهتـرين                     
كنـد و پـس از آن بـه موضـع اسـلام و قـانون                  هاي حل اين تعارضات اشاره مـي        شيوه

ق عرفـي  در اين بخش به اهميت عـرف و حقـو  . پردازد اساسي ايران در اين زمينه مي     
هاي ساير اديـان در امـور         در اسلام، وجود احكام امضايي در اين آيين و تأثير آموزه          

گيـري كلـي    خانوادگي، تجاري، حقوقي و حتي كيفري اشـاره شـده اسـت و جهـت              
قانون اساسي، حفظ وحدت ملي در عين توجه به تنوع اقوام، زبانها، نژادهـا، اديـان و                 

آميـز سيـستم      دهايي بـراي همزيـستي مـسالمت      مذاهب مختلف دانسته شـده و پيـشنها       
حقوق ملي و سيستم حقوق عرفي در راستاي ايجاد وحـدت ملـي و امنيـت ديرپـا در       

  .كشور ارائه شده است

  تعريف پلوراليسم حقوقي. ۱
تنـوع و پلوراليتـه همـواره در ميـان بـشر      . جهان ما جهان كثرت، تنـوع و تعـدد اسـت        

باشد، ليكن آنچه كه       مختلف قابل بررسي مي    اين پديده از جهات   . وجود داشته است  
 مختلف است كه هر يـك صـلاحيت   ١در اينجا مورد بحث است وجود قواعد آمرانة       

                                                        
1. Normative orders. 
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 ناميد  ١توان پلوراليسم حقوقي    اين مطلب را مي   .  شدن در زمينة مورد نظر را دارد       اجرا
شـرايطي كـه در آن جمعيـت خاصـي از بـيش از يـك       «: و آن را چنين تعريف كـرد      

 تعريـف زيـر را از       ٢، يا به پيروي از ژاك واندرليندن،      »كنند  ة قانون تبعيت مي   مجموع
وجود ساختارهاي حقوقي مختلف در درون يك جامعة خاص         : اين پديده ارائه كرد   

 پلوراليسم حقوقي ٣نويسندة ديگري به نام هوكر،. »براي اعمال شدن در شرايط مشابه  
دو يـا چنـد نظـام حقـوقي بـر يكـديگر         وضعيتي كه در آن     «: كند  را چنين تعريف مي   

وي از جمله به مستعمرات سـابق انگلـستان و فرانـسه اشـاره              . »گذارند  تأثير متقابل مي  
كند كه در آنهـا حقـوق وارداتـي بـا حقـوق موجـود مـذهبي يـا عرفـي در كنـار                          مي

  .يكديگر وجود داشته است

  انواع پلوراليسم حقوقي. ۲
يك ديدگاه دو نوع پلوراليسم حقوقي را شناسايي        توان از     با توجه به آنچه گفتيم مي     

گيرد كـه قـوانين دولتـي، نُرمهـاي متفـاوتي را بـه                نوع اول مواردي را در بر مي      . كرد
مثلاً در قوانين برخي از كشورهاي آفريقايي، بوميان تابع قـوانين           . شناسند  رسميت مي 

همين طور، در هنـد و      . باشند  اي از قوانين وارداتي مي      عرفي و اروپاييان تابع مجموعه    
لا به وسيلة انگليسيها، حاكميت حقوق خـانواده          رغم حاكم شدن كامن     پاكستان، علي 

 ٤توان پلوراليسم حقوقي دولتي اين را مي. بر اساس موازين اسلام بر مسلمانان پذيرفته شد
از سوي ديگر، هرگاه بخـشي از قواعـد آمـره از دولـت گرفتـه شـده و بعـضي           . ناميد

  .بريم  نام مي٥دولت مرتبط نباشند از آن به عنوان پلوراليسم حقوقي عميقديگر به 
باشـد كـه حقـوق لزومـاً از      فرض مـي  بدين ترتيب اين نوع اخير مبتني بر اين پيش 

 ٦گيرد، بلكه بر خلاف نظر آنان كه معتقد به تمركزگرايـي حقـوقي    دولت نشئت نمي  
                                                        

1. Legal pluralism. 

2. Jucques Vanderlinden in John Gilissen (ed) Le Pluralisme Juridique, 1972. 

3. Hooker. 

4. State law pluralism. 

5. Deep legal pluralism. 

6. Legal centralism. 
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رو   ب هـم داشـته باشـد و از ايـن          تواند منابع ديگري چون عرف يا مـذه         ، مي باشند  مي
در . توان از حقوق شرعي يا حقوق عرفـي در كنـار حقـوق دولتـي سـخن گفـت                    مي

.  متفاوت اسـت   ٢ با عرف  ١همين جا اشاره به اين نكته ضروري است كه حقوق عرفي          
دانند، در حالي كه حقوق عرفي به         عرف آن چيزي است كه مردم آن را مطلوب مي         

  .دانند رد كه مردم رعايت آنها را الزامي ميقواعد و اوامري اشاره دا
 وقـوع پلوراليـسم حقـوقي عميـق و          ٣بدين ترتيب و با پذيرش حقوق غيـر دولتـي         

بـه عبـارت ديگـر، در       . رسد  ناپذير به نظر مي     تعارض بين قواعد آمرة مختلف اجتناب     
 حالي كه دولتها انتظار تبعيت از قوانينـشان را در قلمـرو سـرزميني خـود يـا از سـوي                    

اي، هـم ممكـن    اتباعشان دارند، نظامهاي غير دولتي، مـثلاً نظامهـاي مـذهبي يـا قبيلـه             
است انتظار تبعيت از قوانين و دستورات خود را حتي در صورت تعـارض داشـتن بـا                  

اين تعارض با توجه به كم شـدن قـدرت دولـت در پرتـو             . قوانين دولت، داشته باشند   
هاي گذشـته بـراي خـود هـر           لتها در دهه  دو. تر شده است    پديدة جهاني شدن پررنگ   

حقي را در تعيين نوع برخورد با شهروندانشان قائـل بودنـد و مداخلـة ديگـران را در                   
هـايي از   كردند كه گاه رگـه  اين زمينه به عنوان مداخله در امور داخلي خود تلقي مي    

تفكر ليكن اين   . شود  مردان كشورها يافت مي     اين تفكر هنوز در ميان برخي از دولت       
در پرتو پديدة جهاني شدن و ايجاد حقوق جهاني بشر رنگ باخته است و دول ملـي                 

توانند در مورد نوع رفتـار خـود فعـال مـا              تحت تأثير فعالان فراملي قرار گرفته و نمي       
از جمله عوامل محدودكننده، حقوق عرفي است كه از لحاظ زمـاني بـر              . يشاء باشند 

نامنـد    مي٤دم داشته و گاه آن را حقوق مردميحقوق دولتي و حتي حقوق مذهبي تق      
گـذارد و ضـمن تـشكيل     كه حق تعيين حقوق را به عرف مردم به جاي دولت وا مـي    

دهد كه قدرت دولت آنچنان كه شـايد برخـي            بخش مهمي از حقوق امروز نشان مي      
  .كنند نيست مردان تصور مي از دولت

                                                        
1. Customary law. 

2. Custom. 

3. Non-state law. 

4. Folk law. 
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  هاي مختلف  جنبه.۳
. توان از سه جنبه مورد بررسـي و مطالعـه قـرار داد              يتعارض قواعد آمرة مختلف را م     

از جنبـة دوم،    . شـود   جنبة اول به نوع رابطة قواعد آمرة مختلف با يكديگر مربوط مي           
هاي اتخاذشده از سوي يك حقوق در قبـال حقـوق ديگـر مـورد بررسـي قـرار                     رويه
ة نهايي مواجهـه    باشد، به نتيج    تر مي   تر و كلي    گيرند و بالاخره سومين جنبه كه عام        مي

ايـن سـه جنبـه را ذيـلاً مـورد بررسـي قـرار               . پـردازد   حقوق مختلف بـا يكـديگر مـي       
  .دهيم مي

  چگونگي رابطة نُرمهاي مختلف با يكديگر. ۴
از لحاظ جنبة اول، يعني رابطـة اوامـر و نُرمهـاي موجـود در سيـستمهاي مختلـف بـا                     

دي كــه حــاوي تــوان از دو نــوع قاعــده صــحبت كــرد؛ نخــست قواعــ يكــديگر، مــي
و ) مثلاً دستور خواندن نماز يا پرهيز از تعـدد زوجـات           (١.باشند  دستورات خاصي مي  

مـثلاً   (٢كننـد   دوم قواعدي كه شرايط خاصي را براي اعتبار اعمال مختلف تعيين مـي            
ارتباط بـين قواعـد نـوع اول در سيـستمهاي           ). شرايط صحت ازدواج، وصيت و غيره     

شده در    گاه بر اساس تعاليم ارائه    . في داشته باشد  مختلف ممكن است صورتهاي مختل    
مثلاً نهـي از ارتكـاب      (هر دو سيستم بايد كاري انجام شده يا از انجام آن پرهيز شود              

ليكن گاه  . شود  تأكيد بر اين مسئله در هر دو سيستم باعث كارايي بيشتر نُرم مي            ). قتل
اي آن است كه سيـستم دوم       سيستم دوم حكمي در اين زمينه ندارد كه اين امر به معن           

دهد، مثل نماز خواندن در اسـلام كـه چـون در              اجازة اجراي حكم سيستم اول را مي      
. آيـد   سيستمهاي حكومتي سكولار حكمي در مورد آن نيست تعارضي به وجود نمي           

همين طور، وقتي حقوق دولتي تعدد زوجات را منع كرده ولي حقـوق شـرعي آن را     
رد تعارض قابل ذكري پـيش نخواهـد آمـد و دو سيـستم     شما نه واجب بلكه مجاز مي 

آيـد كـه      ليكن تعارض در صورتي پـيش مـي       . دهند  در كنار يكديگر ادامة حيات مي     
براي مثال  . يك سيستم دستور انجام و سيستم ديگر دستور عدم انجام كاري را بدهد            

                                                        
1. Imperative norms. 

2. Norms of validation. 



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۸  

 واجــب و در سيــستم دوم جــرم ١ اســت در سيــستم ســنتي قتــل شــرافتمندانه ممكــن
ب شود يـا ختنـه كـردن زنـان در برخـي از سيـستمهاي سـنتي در ميـان قبايـل                       محسو

آفريقايي حتماً بايد انجام شود، در حالي كه در بسياري از كـشورهاي اروپـايي مـثلاً                 
ايـن نـوع تعارضـها بـا        . جـرم دانـسته شـده اسـت       ) ۲۰۰۳از سـال    (انگلستان، صـراحتاً    

لاً در مـورد سـاعات كـار، تنظـيم          مـث (تر شدن روابط و ازديـاد قـوانين دولتـي             پيچيده
براي . شود  بيشتر مي ) روابط بين كارگر و كارفرما يا بين اعضاي خانواده و نظاير آنها           

اي تنظيم شود كه اجازة انجام فريـضة نمـاز را        مثال، ساعات كار ممكن است به گونه      
 فـرد   به فرد معتقد ندهد و يا قوانين موضوعه اجازة داشتن عمامه يا شمشير را به يـك                

سيك ندهد، در حالي كه قوانين مذهبي آنهـا داشـتن عمامـه يـا شمـشير را ضـروري                    
آمـوزان مـسلمان در كـشور فرانـسه نيـز در          مسائل اخير راجع به حجاب دانـش      . بداند

تـوان آن را مـستحبات يـا     حتي در زمينة آنچه كه مـي . باشد همين رابطه قابل ذكر مي   
ي، هرچند نـه بـه شـكل شـديد، بـا حقـوق        مكروهات ناميد نيز ممكن است تعارضهاي     

اقدام يكي از ديپلماتهـاي ايـران در روز عيـد قربـان در مـورد ذبـح                  . دولتي پيش آيد  
اش در كشور انگلـستان در چنـد سـال گذشـته و غوغـاي                 گوسفند در منزل مسكوني   

  .هاي انگليسي در اين مورد قابل ذكر است ناشي از آن در رسانه
يـستمهاي مختلـف ممكـن اسـت شـرايط متفـاوتي را             در مورد قواعد دوم، گاه س     

براي مثال، در حقوق انگلستان وصيت     . براي صحت اعمال و رفتار مردم تعيين نمايند       
بايد حتماً كتبي باشد يا انجام مراسم ازدواج توسط فرد زير هيجده سال هم براي وي                

  .شود دهد جرم محسوب مي و هم براي كشيشي كه مراسم را انجام مي

  هاي حل تعارضات وهشي. ۵
تقابل بين قواعد مختلف در دو سيستم ممكن است به اين شكل حـل شـود كـه مـثلاً                    
حقوق دولتي به حقوق ديگر جنبة قانوني بخشيده و آن را به رسـميت بـشناسد، مثـل                  
اينكه حقوق دولتي، ازدواجي را كه بر اساس اصول اسلامي انجام شـده باشـد معتبـر                 

                                                        
1. Honour killing. 
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رغم اينكه مهاجران اروپايي سيستم حقوقي خود را          راليا، علي براي مثال در است   . بداند
انـد، اخيـراً حقـوق دولتـي مـواردي از حقـوق بوميـان آن                  در آن كشور حاكم كـرده     

كشور را كه قريب چهل هزار سال سابقة سـكونت در آن منطقـه دارنـد بـه رسـميت                    
وق عرفـي   شناخته است و در نتيجه دادگاه عالي اسـتراليا در مـواردي بـر اسـاس حق ـ                

همين طور، در آمريكا و كانـادا اخيـراً بوميـان ايـن       . بوميان آن كشور رأي داده است     
  .اند كشور حقوقي از همين نوع را در قانون اساسي اين كشورها به دست آورده

از سوي ديگر، ممكن است حقوق دولتي اساسـاً متعـرض قواعـدي كـه در يـك                  
مـثلاً در   . شـوند نگـردد     صـي مـي   سيستم سنتي موجب معتبر شـدن وقـايع حقـوقي خا          

انگلستان سالها موضوع انجام ازدواج بر اساس تعاليم مسيحيت به كليسا واگذار شده             
كـه در قـرن       ـ  همين طور، پس از بازگشت يهوديان       . كرد  و دولت دخالتي در آن نمي     

، آنـان   ۱۶۶۰ـ بـه انگلـستان در سـال           سيزدهم ميلادي از انگلستان اخراج شـده بودنـد        
دادنـد و   الهاي متمادي ازدواج خود را بر اساس اصول دينـي خـود انجـام مـي       براي س 

  .كرد حقوق دولتي در اين مورد دخالت نمي
سازترين حالت آن است كه يك سيستم عمل خاصـي را بـر اسـاس                 ليكن مشكل 

بـراي مثـال،    . قواعد و نُرمهاي خود معتبر دانسته و سيستم ديگر آن را غير معتبر بداند             
م ممكن است صرف ايجاب و قبول موجب تحقق نكاح يـا بيـع امـوال                در يك سيست  

غير منقول دانسته شود، در حالي كه سيستم ديگر اعتبار نكاح يا بيع را در اين مـوارد                  
منوط به ثبت آنها بداند، چنان كه در فرانسه، بر خـلاف انگلـستان، انجـام ازدواج در                  

ت آن در دفتـر ثبـت ازدواج از         شود، بلكـه ثب ـ     كليساي مسيحي موجب اعتبار آن نمي     
  .شرايط معتبر شناخته شدن آن است

  سيستم ديگر  مواجهه با  سيستم در  سوي يك  اتخاذشده از هاي شيوه  .  ۶
توان از آن ديدگاه به چگـونگي ارتبـاط بـين دو سيـستم از لحـاظ            جنبة دومي كه مي   

ستم در هاي اتخاذشده از سوي يك سي ـ قواعد موجود در آنها پرداخت، بررسي شيوه    
اين مواجهه ممكن است به شكل مخالفت كامـل يـك           . مواجهه با سيستم ديگر است    

سيستم با سيستم ديگر و حتي تلاش براي حذف آن باشـد يـا اينكـه بـرعكس، يـك                    
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ايـن شناسـايي ممكـن      .  به نوعي سيستم دوم را پذيرفته و بـه رسـميت بـشناسد             سيستم
رمهاي موجود در سيستم ديگر را      است به اين صورت باشد كه يك سيستم قواعد و نُ          

 يا اينكه بالاتر از آن، قواعـد        ١به رسميت شناخته و براي آنها ضمانت اجرا قائل شود،         
موجود در آن سيستم را به عنوان قواعد خود پذيرفته و نهادهايي مثل دادگاه يا سـاير            

هاي حل و فصل اختلافات موجـود در آن سيـستم دوم را بـه رسـميت                   مراجع و شيوه  
 متشكل از عرفهاي مردم است كـه        ٣لا   براي مثال، كامن   ٢).شناسايي سازماني (شناسد  ب

  .با پذيرش قواعد عرفي موجود از قبل بين مردم و از جمله تجار ايجاد شده است
ـ ممكن است اين نوع شناسـايي را   مثلاً حقوق اسلامي سيستمهاي حقوق مذهبي  ـ

شودـ  ثلاً آنچه كه به اهل كتاب مربوط ميم   ـ و نهادهاي ساير سيستمها مورد قواعددر
پـذيرد ولـي      تر صورت مي    در مسائلي مثل حقوق خانواده اين كار آسان       . داشته باشند 

در ساير موارد، مثلاً حقوق قراردادها و حتي حقوق كيفري، هم انجام آن غير ممكن               
رارداد براي مثال، يك سيستم ممكن است به نيت طرفين قرارداد، كه مايلند ق ـ      . نيست

منعقده تحت حاكميت قوانين و قواعد موجود در سيستم ديگري قـرار داشـته باشـد،                
حتي در حقوق كيفري نيز اين نـوع شناسـايي هرچنـد مـشكل اسـت                . احترام بگذارد 

  .اي خواهيم داشت در ادامة اين نوشتار به اين موضوع اشاره. سابقه نيست ولي بي

  نتيجة نهايي مواجهه بين دو سيستم. ۷
توان از آن ديدگاه به تعارضات نگريست، نتيجة نهايي مواجهة دو        اي كه مي    ومين جنبه س

اولـين  . تواند يكي از چهار صورت را بـه خـود بگيـرد        سيستم با يكديگر است كه مي     
يك سيستم   يعني اينكه دو سيستم نهايتاً به        ٤. اتحاد بين دو سيستم است     صورت، ايجاد 

اين رونـد  . اي عناصري از هر دو سيستم قبلي است       شود و سيستم جديد دار      تبديل مي 
بسيار طولاني است و از جملـه در حقـوق روم اتفـاق افتـاد كـه سيـستمهاي حقـوقي                     

                                                        
1. Normative recognition. 

2. Institiutional recognition. 

3. Common law. 

4. Unification. 
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 اسـت   ١حالت دوم، تداوم تعارض و مقابلـه      .  نهايتاً به حقوق روم تبديل شدند      مختلف
 ٢سيـستم سومين حالت، تداوم نيم سيستمي بين دو        . تواند سالها به طول انجامد      كه مي 
پردازند و سيستم      يك به زمينة خاصي مي      است، به طوري كه هر     ٣اي غير منظم    به شيوه 

باشـد كـه       مي ٤كند، و بالاخره چهارمين حالت، تجمع       ديگر در آن مورد مداخله نمي     
شـود در حـالي كـه هـر دو            اي حل مـي     بر اساس آن تعارضات بين دو سيستم به گونه        

  .كنند وان يك سيستم مستقل حفظ ميويژگيها و خصوصيات خود را به عن

  موضع حقوق اسلامي و ايران در مواجهه با ساير سيستمها.   ۸
با پايان يافتن اين بحث كلي، به موضع حقوق اسلامي و قوانين كشورمان در مواجهه               

برخـورد اسـلام   . پردازيم با ساير سيستمها و به ويژه حقوق عرفي ساير اقوام و ملل مي    
برخـي از احكـام اسـلام       . ردي پذيرنده و توأم با سعة صـدر اسـت         در اين مورد برخو   

اند، يعني عرف موجود بين مـردم را بـه عنـوان قاعـدة مربـوط بـه خـود                      امضايي بوده 
بـراي  . پذيرفته است كه در بالا از آن تحت عنوان شناسـايي سـازماني سـخن گفتـيم                 

ي، در صـورت    مثال قسامه، به عنوان يكي از طـرق اثبـات جنايـات در حقـوق اسـلام                
فقدان اقرار يا بيّنه و وجود حالت لوث و براي پرهيـز از بـه هـدر رفـتن خـون افـراد،                       

شـده و در حـال    اي است كه در دوران قبل از اسلام بـين مـردم عمـل مـي                 همان رويه 
در ساير امور كيفري نيز ايـن       . وارد شده است  » قانون مجازات اسلامي  «حاضر نيز در    

همـين  .  مثل جرم نبودن شرب خمر غير مسلمانان در خفا         برخورد قابل مشاهده است،   
طور، در حاليكه خمر مال محسوب نشده و در نتيجة ربايش آن بين مسلمانان سرقت               
نيست، بنا به تصريح فقيهان، اگر غير مسلماني از غير مسلمان ديگر خمر بربايد عمـل                

تواند   سلمانان مي به همين دليل، بيع آن نيز بين غير م        . وي سرقت محسوب خواهد شد    
صحيح باشد؛ زيرا مبيع از لحاظ آنها ماليـت دارد، كـه ايـن شـرط صـحت عقـد بيـع                      

                                                        
1. Contradiction: Continuing conflict. 

2. Agglomeration. 

3. Disorderly way. 

4. Integration. 
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پذيرش جهل به قانون به ويژه از افراد جديدالاسلام، حتي در امور كيفري، نيز              . است
انگـاري    دليلي بر توجه اين دين به پيشينة فكـري و اعتقـادي افـراد و پرهيـز از مطلـق                   

ر بسياري از نظامهاي حقوقي امروز جهل بـه قـانون تحـت هـيچ        است، در حالي كه د    
  ١.شود شرايطي عذر و بهانة قابل پذيرشي از سوي مرتكبان جرايم محسوب نمي

صـحيح دانـستن ازدواج غيـر       . اين پذيرش در امور غيـر كيفـري آشـكارتر اسـت           
مسلمانان، در صورتي كه طبق تعليمات مذهب خود ازدواج كـرده باشـند و پـذيرش                

هايي از ايـن پـذيرش        فهاي مقبول بين آنها به عنوان شرايط ضمني قراردادها نمونه         عر
كـه بـر اسـاس فقـه        » قانون مدني كـشور عثمـاني     «باشد، به طوري كه مطابق مجلة         مي

اين عبارت عرفهاي   . »المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم    «: حنفي نگاشته شده بود   
در حقوق ايران هـم عـرف   .  دانسته استتجاري را در حكم شرايط صريح قراردادي   

يكي از منابع مهم قانون در مرحلة تدوين قوانين، و يكي از منابع مهم براي تـشخيص                 
  .باشد مصداقها در مرحلة دادرسي مي
رغم تأكيد بر وحدت ملي در اصول مختلف از جملـه             قانون اساسي ايران نيز علي    

ع اقـوام، زبانهـا، نژادهـا، اديـان و     اصول نهم، بيست و ششم و صدم قانون اساسي، تنو       
مذاهب مختلف را به رسميت شناخته است و در اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي 
به حقوق مساوي آنها از لحاظ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي و نيـز                

  .حمايت قانون از همة افراد ملت تأكيد كرده است
ديان توحيدي و لزوم برخـورد عادلانـه بـا          رسميت ديگر مذاهب اسلامي و ساير ا      

پيروان ساير اديان نيز در اصول دوازدهم، سيزدهم و چهـاردهم قـانون اساسـي مـورد       
اسـتفاده از   ... «به علاوه، طبق اصـل پـانزدهم قـانون اساسـي،            . تأكيد قرار گرفته است   

در هاي گروهي و تدريس ادبيـات آنهـا           زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه       
  .»مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است

                                                        
اي در قبـال ارتكـاب        براي مثال، در حقوق انگلستان جهل به قانون تحت هيچ شـرايطي عـذر و بهانـه                . ١

 مؤيد ايـن ديـدگاه حقـوق        ۱۸۰۰ در انگلستان در سال      (Bailey)پروندة بيلي   . شود  جرم محسوب نمي  
جرايم عليه اموال   حسين ميرمحمدصـادقي،    : ك.ث جهل به قانون، ر    جهت تفصيل بح  (انگلستان است   

  ).۲۳۸ ـ۲۳۷، ص۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، تهران، نشر ميزان، و مالكيت
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  تنوع حقوقي و وحدت ملي: گيري نتيجه
رسد كه ظرفيـت لازم بـراي توجـه بـه تنـوع               با توجه به آنچه كه گفته شد، به نظر مي         

اقوام و زبانها و نژادهاي مختلف در كشور، در عين حفظ وحدت ملـي، در اسـلام و                  
تـوجهي بـه ايـن تنـوع          گرايي و بـي     كه دگم در حالي   . قانون اساسي ايران وجود دارد    

تواند منشأ بروز تشتت، پراكندگي و جدال در كـشور شـود، توجـه بايـسته بـه آن               مي
تواند موجب اسـتفادة بهينـه از تمـام ظرفيتهـاي موجـود در جهـت بهبـود امـور و                       مي

سـازترين    تنها با ذكر يك مثال در امور كيفري كه مـشكل          . تقويت وحدت ملي شود   
دانيم كه تعدادي از جرايم در حقـوق          همه مي . دهيم  ست اين مقال را پايان مي     زمينه ا 

ايران داراي ماهيت خصوصي است و بدون شكايت شاكي خصوصي قابـل پيگيـري              
دانيم كه در ميان برخي از عشاير و قبايل آيين فـصل بـراي خاتمـه                  باشد و نيز مي     نمي

تـوان بـا      مـي . بايـل وجـود دارد    سفيدان و رؤسـاي ق      دادن به خصومتها با دخالت ريش     
نهادينه كردن اين دخالتها، مثلاً از طريق شوراهاي حل اختلاف كـه در حـال حاضـر                 
در سراسر كشور فعال هستند، به حل و فصل خـصومتهاي ناشـي از ارتكـاب جـرايم                  

انجام اين كار قطعـاً در اختلافـات خـانوادگي،          . داراي ماهيت خصوصي كمك كرد    
استفاده از حقـوق عرفـي در تـدوين قـوانين، بـه             . ر خواهد بود  ت  تجاري و مدني آسان   

توانـد موجـب غنـاي بيـشتر      شوند، نيز مـي    ويژه آنهايي كه به مناطق خاص مربوط مي       
گرايي در آنهـا،      حقوق، پذيرفته شدن بهتر آن در ميان مردم و در نتيجه ارتقاي قانون            

آميـز سيـستم حقـوق     زيستي مـسالمت  شرط اساسي رفاه و توسعه است، و هم      كه پيش 
ملي و سيستم حقوق عرفـي، بـه جـاي ايجـاد تـنش و ناسـازگاري بـين آنهـا و نهايتـاً                        

  .برقراري امنيت ديرپا در كشور شود




